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محمدصادق ميرزا ابوالقاسمى

جستجويى در 
نام و احوال چند حǰاک 
شيرازي در دورۀ قاجار۱

مهرسازي و حǰاǯي بر مهر پيشينه اي چندهزارساله دارد. مهر همواره 
در دو زمينه ǯارآيى داشته است: تعيين هويت افراد در امضا، و طلسم 
حǰايت  نيز  خط  ابداع  براي  بشر  تلاشهاي  نخستين  از  مهر  حرز.  و 
آگاهيهاي  بيشتر  و  است  مهرسازي  رونق  دورۀ  قاجار  عصر  مي ǯند. 
موجود از اين هنر مربوط به همين عصر است. در اين زمان، شيراز 
مرǯز حǰاǯي بود و بيشتر حǰاǯان سرآمد از اين شهر برمي خاستند. 
اعضاي خانوادۀ حميدي از برجسته ترين حǰاǯان شيرازي عهد قاجار 
بودند. آنان، همچون ديگر حǰاǯان، بر سǰوهاي مسجد وǯيل به اين 
پيشه مي پرداختند. سيدمحمدتقي بزرگ خاندان حميدي بود و همو راه 
اين خاندان را به اين پيشه گشود. بيشتر مردان اين خاندان به حǰاǯي 
روي آوردند؛ اما گويا سيدابراهيم، فرزند سيدمحمدتقي، سرآمد ايشان 
بود. سيدمرتضي نيز آخرين فرد از نسل حǰاǯان قديم شيراز بود. حسن 
از  هم  حǰاک  احد  و  حǰاک،  بابا  ميرزا  حǰاک،  حيدرعلي  حǰاک، 

ديگر حǰاǯان شيرازي عهد قاجارند.

در طي تاريخ چندهزارسالۀ مهر، شايد دو نقش اساسي 
آن تا امروز محفوظ مانده باشد: يǰي تعيين هويت شخص 
در امضا؛ ديگري طلسم حيات و حِرز و نگهبان انسان 
در برابر جهان ناشناخته. علاوه بر اين، مهرها و نقشهاي 
حک شده بر آćا از اولين تلاشهاي بشر براي ابداع خط 
حǰايت مي ǯنند و از نخستين نمونه هاي ǯتابت تصويري به 
شمار مي روند. بى سبب نيست ǯه مي توان بخشي از سير 
تحول و تǰامل خطوط را در تاريخ از روي مهر دنبال 
ǯرد. همچنين مهر دربارۀ عقايد و باورها، وضع زندگي 
ويژگيهاي  ديگر  و  تاريخي،  پيشينۀ  اجتماعي،  منش  و 
حيات اجتماعي مردمان نǰات و اطلاعات بى شماري در 

بر دارد.
با  مهرها،  اين  سازندگان  با  تاريخ  برخورد  اما 
حǰاǯانى ǯه تا چندي پيش سخت ترين سنگها در دستان 
در  است؟  چگونه  بود،  شǰل پذير  و  رام  موم  چون  آćا 
نام  ثبت  به  رغبتر  هرعلتر،  به  آن،  هنرمند  ǯه  فرهنگي 
خود نداشت يا مجال آن را نمي يافت، چگونه مي توان نام 
از  پايين تر  بس  مرتبه اي  ǯه  يافت  را  ǯسانى  جايگاه  و 
معماران و خطاطان و نقاشان و مذهبان و صحافان داشتند 
و هنرشان فرعي شمرده مي شد؟ وانگهي، آيا مي توان توقع 
داشت ǯه رقم يا امضاي حǰاك بر پاي مهري درج شود 

ǯه هويت و شناسنامۀ ǯس ديگري است؟ 
تا پيش از دورۀ قاجار، اطلاعي از احوال حǰاǯان و 
نگين تراشان در دست نيست؛ و به رغم اشاره هاي پراǯندۀ 
تاريخ نويسان به خصوصيات و تعدد مهرهاي شاهان2 و 
شاه زادگان و اهميت و چگونگي منصب مهرداري،3 يادي 
در  پيشه  اين  اگر  شايد  است.  نشده  آćا  سازندگان  از 
دورۀ قاجار رونق بيشتري نمي يافت و داشتى مهر براي 
صاحب منصبان و پيشه وران الزامي نمي شد و ǯسانى از اين 
حرفه به دربار راه نمي يافتند4 و بدانان تفقد نمي شد، يا بازار 
گرم  خوش خدمت  اشخاص  به  گوناگون  القاب  اعطاي 
نبود،5 همين اطلاعات اندک هم از احوال اين هنرمندان، 

حتر از دوره اي نزديک به ما، به دستمان نمي رسيد. 
شيراز از پيش از دورۀ قاجار جايگاه حǰاǯانى بود 
ǯه در چابک دستر سرآمد همتايان خود بودند و آوازه شان 
چنان بلند بود ǯه دربارۀ يǰي از آنان گفته اند: «سلاطين 
و حǰام ايران، بلǰه هندوستان و سند و افغانستان، هم 
مهر از او مي خواستند و مي بردند». هم اينان بودند ǯه به 
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منصب حǰاك باشي مفتخر شدند و معروف ترين آنان سر 
بر «آستان قدس» ćاد.۶ 

به مدد ارتباط اين هنر با خوشنويسي و جستجو 
به  مي توان  قاجار،  دورۀ  تاريخي  و ǯتاĄاي  تذǯره ها  در 
هنرمندان  اين  از  برخي  احوال  از  ǯوتاه  شرحي  يا  نام 
شيرازي دست يافت؛ از آن جمله اند: محمدطاهر شيرازي، 
حǰاک باشي آستان قدس؛ حاج ميرزا حسين حǰاک باشي 
محمدجعفر  آقا  حǰاک؛  حسن  ميرزا  حاج  برادرش  و 
حǰاک و پسرش ميرزا فتح علي شيرازي (حجاب)؛ حاج 
ميرزا  بقا؛  علي  ملا  شيرازي)؛  (شميم  حǰاک  محمدعلي 

علي محمد حǰاک.
اما آنچه در اينجا در نظر است معرفى خانواده اي از 
حǰاǯان شيرازي است ǯه تقريباً از اواخر دورۀ زنديه تا 
چندي پيش به اين حرفه مشغول بودند. همچنين از چند 
حǰاک ديگر ǯه تقريباً همه در همين دوران مي زيستند و 
به نوعي همǰار يا مرتبط با اين خانواده بودند ياد خواهيم 
ǯرد. شش نمونه مهر يا نگين حǰاǯي شده نيز، ǯه سه تا 
از آćا داراي امضاي حǰاک، دو نمونه مهر اسم حǰاک، 

و يک نمونه نشان است، معرفى و اندازۀ اصلي آćا محاسبه 
شده است. 

خانوادۀ حميدي حǰاك 
سلسله هاي  در  حرفه ها  ايرانى،  فرهنگ  تاريخ  در 
بزرگ ترين  پدرْ  حرفۀ  مي يافت.  ادامه  خويشاوندي 
ميراث براي فرزندان بود و ورود به آن براي غير ǯمتر 
ممǰن مي شد. مي توان تصور ǯرد ǯه چگونه اين پاسداري 
جريان  جامعه  در  ضرورتي  صورت  به  پدر  ميراث  از 

مي يافت. 
از زمان ساخت مسجد وǯيل به فرمان ǯريم خان زند 
و قرار گرفتى آن در ǯنار بازار، همچنين برپايى عمارت 
ديوان خانه و ديگر ساختماćاي حǰومتر در همين محوطه، 
تقريباً تمام ǯارهاي اسنادي، معاملات تجاري و ملǰي و 
تحرير و انتقال سندها و قباله ها، به صورت متمرǯز در 
اين بخش از شهر انجام مي گرفت. صحن مسجد وǯيل در 
تمام روز، به جز زمان برپايى نماز، به رتق و فتق برخي از 
ـ مانند Ćيه و تحرير قباله هاي ازدواج، محاسبه  همين امور ـ

ت۱. (راست، بالا) مهر 
بيضي اسم حǰاک با 
سجع: «عبده ابراهيم 
بن محمدتقي الحسينى» 
۱۲۴۳ق، ۳۲*۴۴م م

ت۲. (راست وسط) 
مهر بيضي اسم حǰاک 
با سجع: «ضياء حميدي 
الحسينى»، ۱۸*۲۵م م

ت۳. (راست، پايين) 
مهر چهارگوش برنجي 
با سجع: «الراجي الى 
االله محمدباقر بن علي» 
۱۳۳۹ق، با امضاي 
حǰاک بقا، ۱۶*۱۸م م

ت۴. (چپ، بالا) عقيق 
سرخ بيضي با سجع: 
حديث ولايت با امضاي 
حǰاک ذره، ۱۸*۲۶م م

ت۵. (چپ، وسط) 
عقيق زرد بيضي، ǯار 
حسن حǰاک (پيروي)، 
بدون امضا و تاريخ، 
۱۴*۲۱م م

ت۶. (چپ، پايين) عقيق 
سرخ بيضي با سجع: 
آية الǰرسي، با امضاي 
حǰاک احد، ۳۰*۴۱م م
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مواجب  ديگر  و  خمس  و  زǯات  پرداخت  و  دريافت  و 
ـ اختصاص داشت. نزديǰي مسجد وǯيل به بازار  شرعي ـ
و ديوان موجب شده بود ǯه سǰوهاي مسجد به پاتوق 
حرفه هاي وابسته به اين امور تبديل شود. اين وضع تا 
حǰاǯي  و  مهرǯَنى  بود.  برقرار  همچنان  رضاشاه  زمان 
ǯاربردهاي  بود.  حرفه ها  همين  از  يǰي  هم  نگين  روي 
شرعي مهر انگشتري و ǯارآيى شناسنامه اي اش براي امور 
تجاري سبب شد ǯه مهرǯنان و حǰاǯان سǰوهاي مسجد 
را مناسب ترين مǰان براي ǯسب بدانند و اǯثراً همان جا 

گرد آيند. 
سيدمحمدتقي مدنى، بزرگ خانوادۀ حميدي حǰاك، 
گويا نخستين ǯسي بود ǯه راه اين خانواده را به اين حرفه 
گشود. پدرش، آيت االله سيدĄاءالدين، از بزرگان شيراز و 
امام جماعت مسجد وǯيل بود. سيدمحمدتقي پس از فوت 
پدر از پذيرفتى مزد براي امامت سر باز زد و خرج معاش 
پيش نمازي  از عايدات  غير  راهي  از  را  و خانواده  خود 
مسجد وǯيل طلب ǯرد. او در دالان مسجد مشغول امور 
حǰاك،  سيدابراهيم  فرزندش،  شد.  مردم  ديوانى  و  ثبتر 

مهر اسمهايى به غايت زيبا دارد ǯه اثر آćا را بر پاي اسناد 
مردم شيراز مي توان يافت. گويا اين شخص در حǰاǯي 

عقيق تبحر نداشته و تنها مهر برنجي مي ساخته است.
سجع مهر شمارۀ ۱ دقيقاً با مشخصات او يǰي است؛ 
مطابق  او  حيات  زمان  با  ǯه  دارد،  ١٢٤٣ق  تاريخ  اما 
نيست. در عǰسي ǯه در سال ١٢٨٤ش (ح۱۳۲۳ق) از 
است  جوانى  سن  در  سيدابراهيم  گرفته اند،  خانواده  اين 
(ت۷). اين عǰس و نيز مطابقت تاريخ حيات فرزند با 
پدرش، نشان مي دهد ǯه تاريخ روي مهر مربوط به سالها 
اين  ǯه  آنجا  از  است.  سيدابراهيم  حيات  زمان  از  پيش 
مهر از نوۀ او به دست آمده و اينǰه مشخصات روي آن 
ǯاملاً مربوط به سيدابراهيم است، مي توان نتيجه گرفت ǯه 
در حǮ تاريخ اشتباهي رخ داده است و احتمالاً تاريخ 
١٣٤٣ق درست است. احتمال ديگر اينǰه شايد مهر از 

آن ǯسي ديگر باشد (ت۱). 
بيشتر فرزندان و فرزندزادگان ذǯور سيدمحمدتقي به 
اين حرفه روي آوردند؛ از آن جمله:سيدمحمود، سيدخليل، 
سيدآقا، سيدجمال، سيدابوطالب، سيدضياء (ǯه تصوير۲ 

ت۷. خانوادۀ حميدي 
مُهرساز (حǰاک) 
ايستاده از چپ به 
راست: ناشناس، 

سيدخليل، سيداحمد، 
سيدآقا، سيدابراهيم، 
سيدمحمود، ناشناس، 

ناشناس؛ نشسته از چپ 
به راست: سيد علي نقي، 
ناشناس، سيدمحمدتقي 

(بزرگ خاندان)، 
ناشناس، سيدمحمد، 

ناشناس؛ ح ۱۲۸۴ش.
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مهر اسم اوست)، همگي به نوعي به اين حرفه مشغول 
بودند (ت۷). با اين حال، هيچ يک از آنان در استحǰام 
و قدرت خط و حسن ترǯيب به پاي سيدابراهيم نرسيد. 
درواقع اين حرفه قدر و متنلتر در جامعه نداشت و درآمد 
آن زندگي اي محقر را هم تأمين نمي ǯرد. از اين رو، برخي 
از آنان به حرفه هاي مشابه گرايش يافتند و مهرǯَنى شغل 
ǯه  سيدمرتضي،  به جز  ǯه  است  گفتنى  شد.  آنان  فرعي 
شرح احوال او خواهد آمد، تقريباً هيچ يک از اعضاي اين 
خانواده حǰاǯي عقيق نمي دانست و بيشتر آنان تنها در 

ساخت مهرهاي برنجي مهارت داشتند.
سيدمرتضي، آخرين فرد از نسل حǰاǯان قديم و 
تواناي شيراز، فرزند سيدابراهيم بود (ت۸). او در سال 
و  حروف  ترǯيب  يافت.  تولد  ۱۳۱۹ق)  (ح  ۱۲۸۰ش 
حǰاǯي  و  پدر  از  را  برنجي  مهر  حǰاǯي  و  چپ نويسي 
و عقيق را از ملاعلي بقا آموخت. بقا مهرǯن و حǰاǯي 
توانا بود و برخلاف ساير حǰاǯان، شأن و مرتبه اي والا 
داشت؛ آن چنان ǯه بر خلاف معمول، پاي مهر اسمهايى ǯه 
براي بزرگان مي ǯَند هم امضا مي ǯرد. فرصت الدوله در 

توصيف اهل صنايع شيراز از او چنين ياد ǯرده است:
جناب ملاعلي بقا در حǰاǯي و انگشتري و نشانْ ǯمال 
قدرت و تسلط را دارد. هم بر روي عقيق و امثاله نقش 
مي ǯند و هم بر روي فلزات؛ و مهرهاي منگنۀ رنگين و 
بى رنگ را ǯه خطش برجسته باشد نيز در ǯمال استادي 
عمل مي آورد. از شيوه ها، شيوۀ ميرعماد را پذيرفته و از 

جناب قدسي تعليم گرفته.۷

سال  يعنى  ۱۳۱۳ق،  سال  حدود  به  مربوط  گفته  اين 
Ąترين  هنگام  آن  در  بقا  است.  العجم،  آثار  تحرير  اتمام 
ǯارهايش را انجام داده و در اوج شهرت بود؛ اما نويسندۀ 
احوال و آثار نقاشان قديم ايران به خطا اين سال را ملاک 
قرار داده و گفته: «تا حدود۱۳۱۳ق در قيد حيات بوده 
و  ايران  هنرمندان  ǯتاب دانشنامۀ  در  خطا  اين  است»۸؛ 
جهان نيز تǰرار شده است؛۹ در صورتي ǯه ملاعلي سالها 
ـ يعنى دست ǯم  پس از مطلبى ǯه فرصت دربارۀ او نوشته ـ
تا اواخر سلطنت احمدشاه ــ زيسته است. مهر شمارۀ ۳ 
نمونه اي از آثار اوست ǯه تمام ويژگيهاي شيوۀ او را نشان 
مي دهد؛ امضاي او (بقا) و تاريخ ۱۳۳۹ق گواهي است 

بر اين سخن. 

به هر حال، دوران نوجوانى و جوانى سيدمرتضي 
و شوق يادگيري او، با دوران ǯهولت و پختگي ملاعلي 
مصادف شد. از اين رو، سيدمرتضي بعدها هم در ǯندن 
مهر برنجي مهارت يافت و هم در حǰاǯي عقيق. از او 
ǯارهاي راست نقش و نيز مهر اسمهاي بسياري با تاريخ 
شمسي و قمري در دست است. برخي از آثارش را با رقم 
«ذره» امضا ǯرده است. بعضي از اين امضاها را ديگران 
«بوده» ǯرده و به  نام خود به بازار فرستاده اند. سيدمرتضي 
مردي دين دار و درويش مسلǮ بود. جالب آنǰه به هنگام 
اصلاحات ارضي ǯه انبوه سفارشهاي دولتر به سوي او 
روانه شد، به Ąانۀ ǯم سويى چشم هيچ ǯدام را نپذيرفت. 
سيدمرتضي در حدود هشتاد سال عمر ǯرد. او در اواخر 
عمر، به سبب ǯهولت و ǯم حوصلگي، ǯمتر ǯار مي ǯرد و 

البته ضعيف تر. تصوير۴ نمونه اي از آثار اوست.
در ادامه، به شرح حال چند حǰاک شيرازي ديگر 
خواهيم پرداخت ǯه تقريباً همگي در طول بيش از يǰصد 
و  همǰار  آنان  با  حميدي  خانوادۀ  حرفه اي  فعاليت  سال 

هم سǰو بودند.

حسن حǰاك (پيروي)۱۰
هيچ  و  بود  دوم  و  اول  پهلوي  دورۀ  نشان زن  و  حǰاك 
مشهد  در  مدĆا  گويا  بود.  نيز  رمال  نداشت.  سواد 
از  شيراز  به  بازگشت  از  پس  و  بوده  درويشي  شاگرد 
روي عǰس، نقاشيهاي بزرگ سفارشي مي ǯشيده است. 
عقيق  روي  بر  و  دارد  حيوانى  نقوش  بيشتر  او  ǯارهاي 
است. او گود حǰاǯي مي ǯرد و طرحهاي باستانى ايران 
را به خوبى مي شناخت. يǮ بار او را به جرم اينǰه ǯارش 
را به عنوان عتيقه به يǮ اروپايى فروخته بود بازخواست 
ǯه  را  سلطنتر  جواهر  از  قسمتر  عمر  اواخر  در  ǯردند. 
و  ǯرد؛  تعمير  بودند  مانده  عاجز  آن  تعمير  در  بزرگان 
گفته اند ǯه به هنگام جشنهاي شاهنشاهي او را دعوت 
و از او تقدير ǯردند. با اين همه، در زمان حيات چندان 
با  فعاليتش  دورۀ  بيشتر  در  حǰاك  حسن  نشد.  مشهور 
سيدمرتضي هم دوره بود، اما هيچ گاه به متنلت اجتماعي 
او دست نيافت؛ چرا ǯه هنرش (نشان زدن) در نگاه بيشتر 
مردم ناپسند و از نظر روحانيان حرام بود. او در حدود 

سال ۱۳۵۱ش درگذشت. تصوير۵ از آثار اوست.
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ت۸. سيدمرتضي 
حǰاک 

حيدرعلي حǰاك 
در زمان شهرت ملاعلي بقا، با آنǰه تفاوت سنى زيادي با 
او نداشت، در طلب نام بود و تاحدي از شيوۀ او پيروي 
سمت  در  و  شاه چراغ  ميدان  قديم  محوطۀ  در  او  مي ǯرد. 
اينǰه  توضيح  داشت.  ǯسبى  محل  ظل السلطان  ساعت 
علاوه بر مسجد وǯيل، صحن حرم احمد بن موسي (ع) و 
ميدان سابق شاه چراغ هم مǰانى براي حل و فصل امور 
ثبتر و شرعي مردم به شمار مي رفت و برخي حǰاǯان، 
از جمله حيدرعلي، در آنجا به ǯار مشغول بودند. حسن 
حǰاك و مشهدي علي اǯبر حǰاک از شاگردان او بودند؛ و 
شخص اخير با سيدمرتضي هم دوره بود. هيچ يک از اين 

دو پاي ǯارهايش را امضا نمي ǯرد.
پيشه  جواهرسازي  و  زرگري  حيدرعليْ  فرزند 
مي دهند.  ادامه  را  پدر  حرفۀ  اǯنون  او  نوه هاي  و  ǯرد 
از همين خانواده نقل است ǯه ǯه حيدرعلي مُهرِ گردانِ 
پسر  ظل السلطان،  مسعودميرزا  براي  زمردي اي  سه بر 
و  ǯنده  فارس  بر  او  حǰومت  هنگام  ناصرالدين شاه، 
ǯيسه اي اشرفى اجرت گرفته بود. گويا همين ǯيسه او را 
براي زيارت خانۀ خدا توانا ساخته و از اين رو همواره از 

اين لطف ياد مي ǯرده است.
رضا فراستر، در مقاله اي دربارۀ مهرهاي شاه زادگان 
را  ظل السلطان  مهرهاي  از  متعددي  نمونه هاي  قاجار،1۱ 
آورده است ǯه چهار نمونه از آćا تاريخ ١٢٨٦ق دارد؛ 
يǰي از آćا طغراست، و ديگري مهر چهارگوشي است 

بسيار زيبا با سجع:
اختر برج شهي گوهر درياي وجود
خلف ناصرالدين شه ظل السلطان۱۲

همان  و  است  حيدرعلي  ǯار  مهرْ  اين  نگارنده  گمان  به 
مهري است ǯه او را شايستۀ دريافت ǯيسه اي اشرفى ǯرده 
است  سالى  ۱۲۸۶ق  ǯه  آنجاست  از  احتمال  اين  است. 
ǯه مسعودميرزا به ظل السلطان ملقب و والى فارس شد 
و هميشه رسم بر اين بود ǯه بزرگان به هنگام دريافت 
منصب يا لقب، مهري تازه براي خود سفارش مي دادند. 

ميرزا بابا حǰاك 
لقب «بابا» در شيراز رايج است و در اين شهر بسياري 
ǯسان را با اين لقب مي خوانند. ميرزابابا نه چندان مشهور 
بود و نه چندان مهجور، و بسيار درويش مسلǮ مي نمود. 

تا پيش از فرمان رضاخان،۱۳ سǰوي مسجد وǯيل محل 
ǯسب او بود و در قهوه خانۀ روبه روي تيمچۀ گل سǰونت 
داشت. ميرزابابا در ǯارْ شيوه اي مخصوص داشت. حǰاǯان 
ديگر غالباً ǯاري را ǯه بر قبضه مي زدند، تا تمام نمي شد 
سراغ عقيق  ديگري نمي رفتند؛ اما او پس از آنǰه تعداد 
سفارشهايش به ده تا پانزده عدد مي رسيد، همه را بر قبضه 
مي زد و با هم خط مي نوشت و ترǯيب مي ǯرد. «الف» ها 
را با هم و «ب» ها را با هم و …، و همه را يǮ جا به 
پايان مي رسانْد. ميرزا بابا حǰاك در دهۀ ۱۳۳۰ش وفات 

ǯرد. 

احد حǰاك (احد شيرازي) 
دورۀ  اواخر  در  گويا  و  است  دست  در  نامي  تنها  او  از 
از  «احد»،  رقم  با  تصوير۶،  است.  مي زيسته  قاجار 

ǯارهاي اوست. 
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